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Abstract 
Comparative studies have been considered in the present cen-
tury, because in this type of studies, the advantages and disad-
vantages of theories are revealed. The present study, in order 
to obtain the differences and commonalities of the three inter-
pretations of Majma ‘al-Bayyan, Al-Mizan and Tasnim, verses 
83-81 of Surah Al-Imran in a descriptive-analytical and com-
parative method from the point of view of three commentators,
namely Sheikh Tabarsi, Allameh Tabatabai and Ayatollah Javadi
Amoli examines. In this research, first Surah Al-Imran and the
mentioned interpretations are introduced and then the commen-
tators’ opinions about verses 81-83 of Al-Imran are compared
with each other. The results of the article indicate that; While all
three commentators have tried to interpret the verses that are in
the same context, in one section and not separately, there is also
a parallel between the comments of the commentators. Also,
one of the best ways to deeply understand the verses of the Holy
Quran and the influence of the divine verses in the heart and
soul, is to use comparative interpretation.
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 بررسی مقارنه  ای آیات 83-81 سورۀ آل  عمران، 
میان تفاسیر مجمع  البیان، المیزان و تسنیم

)تاریخ دریافت: 1400/02/07 - تاریخ پذیرش: 1400/07/07(
لیلا خانی اوشانی1
زهرا صدیقی2

چکیده
پژوهش حاضر به منظور دســت  یابی به موارد اختلاف و اشــتراک سه تفسیر 
مجمع  البیان، المیزان و تســنیم، آیات 83-81 ســوره  ی آل  عمران را به روش 
توصیفی- تطبیقی از دیدگاه سه مفسّر یعنی شیخ طبرسی، علامه طباطبایی و 
آیت  الله جوادی آملی، مورد بررسی قرار می  دهد. مطالعات تطبیقی یا مقارنه  ای، 
در قرن حاضر مورد توجه قرار گرفته است، زیرا در این نوع بررسی  ها، محاسن 
و معایب نظریه  ها آشکار می  گردد. همچنین یکی از بهترین راه ها، جهت فهم 
عمیق آیــات قرآن  کریم و نفوذ مراد آیات الهــی در دل و جان، بهره  بردن از 
تفســیر تطبیقی اســت. بنابراین ضرورت چنین پژوهش  هایی روشن است. در 
این پژوهش، ابتدا ســوره  ی آل  عمران و تفاســیر مورد نظر معرّفی می  شوند و 
سپس آیات مربوطه از هر سه تفسیر مورد توجّه قرار گرفته و نظریات مفسّران 
با یکدیگر مقایســه و تطبیق داده خواهند شد. نتایج مقاله حاکی از آن است؛ 
ضمن اینکه، هر ســه مفسر سعی کرده  اند آیاتی را که در یک سیاق اند، در یک 

بخش تفسیر کنند، بین نظرات مفسرّان هم سویی دیده می  شود.
کلید واژه  ها: ســوره  ی آل  عمران، المیزان، تســنیم، مجمع  البیان، مطالعات 

تطبیقی.
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مقدمه
قرآن کتابی اســت که، بــرای زندگی و عمل آمده و بدین منظور، باید فهمیده شــود. 
مفسّران در فهم آیات آن تفاوت  هایی دارند؛ امّا در برخی از آیات، تفاوت  ها بسیار جدی 
و ماهوی اســت. از  سوی  دیگر در مطالعات قرآني از شیوه  هاي متنوعي استفاده مي  شود؛ 
به  ویژه در یک قرن اخیر شــیوه  هاي جدیدي صورت گرفته اســت؛ بنابراین مطالعات 
تطبیقی در عصر حاضر، یک روش بســیار مهم در حوزۀ مطالعات دانش  هاســت که در 
موضوعات مختلف امکان  پذیر اســت. این روش درواقع شــناخت موضوع یا مسأله  ای 
در پرتو مقایسه اســت که، با توصیف و تبیین نقاط اشتراک و اختلاف انجام می پذیرد. 
به  همین  منظور، در مقاله  ی حاضر، آیات 83-81 سورۀ آل  عمران مورد توجّه قرار گرفته 
است و دیدگاه سه مفسّر، یعنی شیخ طبرسی، علامه طباطبایی و آیت ا... جوادی آملی، 

محور بحث می  باشد. تاکنون نگاشته  ای با رویکرد مقاله حاضر، تألیف نشده است.
ســوره  ی آل عمران در »مدینه« نازل شــده و داراى 200 آیه است. به نظر مى رسد كه 
این ســوره در خلال ســال  هاى جنگ بدر و جنگ احد )سال  هاى دوم و سوم هجرت( 
نازل شــده است و بخشى از طوفانى ترین دوران  هاى زندگى مسلمین را در صدر اسلام 
منعكس مى كند. در آیه  ی 13 اشارۀ كوتاهى به »جنگ بدر« شده و از آیۀ 121 تا 128 
اشارات بیشترى هم به غزوه  ی بدر و هم احد، آمده است. مطالب این سوره چنان به هم 
مربوط و هماهنگ است كه، گویى همه  ی آن  ها یك  جا نازل شده است. )مکارم  شیرازی 

و همکاران، 1371: 2/ 408و407(
کتاب تفسیری »مجمع  البیان فى تفسیر القرآن« که یکی از منابع مورد نظر جهت انجام 
این پژوهش می باشد، به زبان عربى و نوشته  ی ابو  على فضل بن حسن طبرسى از علماى 
بزرگ شــیعه در قرن ششم هجرى اســت. وى با ذهن خلاق خود، در كیفیت نگارش 
و تدوین مطالب »مجمع  البیان«، از شــیوه  ی جدیدى در عصر و زمان خودش استفاده 
كرده اســت که، باعث شده با نظم و ترتیبى خاص تدوین یابد. )ذهبی، 1396: 2/ 99( 
مجمع  البیان شامل مباحثی چون: قرائت، اعراب، لغات، بیان مشکلات، ذکر موارد معانی 
و بیان، شــأن نزول آیات، اخبار وارده در آیات و شرح و تبیین قصص و حکایات است. 
مجمع  البیان به بحث های موضوعی نمی پردازد و نظریات مفسران اهل سنت را نقل و 
با روش عالمانه نقد می  کند. )ایازی، 1378: 240( شیخ  طبرسی متولد سال 468 قمری 
از عالمان بزرگی اســت که شــخصیت علمی و فکری وی در مشهد و سبزوار تکوین 
یافت و در همان  جا به تدریس و تعلیم و نشــر افکار پرداخت و درنهایت در سال 548 

قمری دیده از جهان فرو  بست. )همان: 239(
از دیگــر منابع این جســتار، کتاب »المیزان   فی تفســیر القرآن« تألیف علامه ســید 
محمد  حســین طباطبایی است. اصل این تفســیر، به زبان عربی در بیست مجلد نوشته 
شده و تألیف آن در رمضان 1392قمری به پایان رسیده است. ترجمه  ی فارسی این اثر، 
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بالغ بر چهل جلد اســت که؛ به  همت جمعی از اساتید حوزه  ی علمیه  ی قم، مجلدّات آن 
به فارسی درآمده است. )خرّمشاهی، 1360: 7/ 1( 

علامه طباطبایی اســاس کار خود را بر قاعده  ی »تفســیر قرآن به قرآن« قرار داده است. 
همچنیــن در عین اینکه، قرآن را از آغاز تا انجام تفســیر کرده، موضوعات مشــابه را در 
ســوره  های مختلف ماهرانه در کنار یکدیگر آورده و تحت یک بحث جامع حلاجی کرده 
است. )همان( وی در سال 1321هجری   قمری در تبریز دیده به جهان گشود. بیشتر افراد 
خاندان او از بزرگان علم بودند. علّامه تحت روش علمی خاص و نظام تعلیماتی معیّنی بود 
که، به نظام حوزه معروف است. علّامه بین محیط  های علمی سه  گانه )تبریز، نجف و قم( 
رفت  و  آمد داشت و وجود، رشد و تداوم فعالیت علمی وی در سایه  ی این مراکز بود. )اوسی، 
1381: 61و57( علامه طباطبایی پس از 81 ســال عمر  و 18 روز عمر با برکت و زندگی 

پرتلاش، در سال 1360شمسی به دیار ملکوت رهسپار شد. )لقمانی، 1380: 111و110(
تفسیر دیگری که در این پژوهش مدّنظر قرار گرفت، تفسیر گران  سنگ تسنیم، محصول 
درس تفســیر ترتیبی قرآن کریم آیت  الله جوادی  آملی در حوزۀ علمیۀ قم است که، یکی 
از مهم  ترین تفاســیر عصر حاضر به شــمار می  رود. تدریس تفسیر تسنیم از پاییز سال 
1361شمسی آغاز شده است. انتشار تسنیم از سال 1375 آغاز و تا کنون 56 جلد از آن 
چاپ شده است. مفسر تسنیم از سه روش تفسیر قرآن به قرآن، قرآن به سنت و قرآن 
به عقل اســتفاده کرده است، پس روش تفسیر آن، جامع می  باشد. تفسیر قرآن به عقل 
در تفســیر تسنیم با گرایش  های متفاوتی، اعم از ادبی، کلامی، فقهی، فلسفی، عرفانی 
و اجتماعی ســامان می  یابد و گرایش غالب آن، گرایش اجتماعی است. )ایمانی  خوشخو 
و تقدســی، 1395: 27و29( آیت  الله جوادی  آملی در ســال 1312شمسی در آمل پا به 
عرصه گیتی نهاد. ایشان از برجسته  ترین اساتید فلسفه و عرفان در عصر حاضر به شمار 
می  روند. نیز افزون بر دو رشته  ی یاد شده، در رشته  هایی چون تفسیر، فقه، حدیث، کلام 

قدیم و جدید و ... صاحب آثار گران  قدری هستند. )شایان  فر، 1387: 96(

1- بررســی تطبیقی مجمع البیان، المیزان و تســنیم در آیات 82 و 81
سورۀ آل  عمران

پژوهش حاضر آیات 83 و 82 ,81 از ســوره  ی آل  عمران را که، در راســتای یکدیگر، 
مفهومی واحد به مخاطب ارائه می دهند، مورد بررســی قرار داده است. ازآنجایی که، دو 
آیــه  ی 81 و 82 آل عمران، در تکمیل معنــای یکدیگرند؛ بنابراین همراه با هم، مورد 

بررسی تطبیقی قرار می  گیرند. قرآن کریم می فرماید:
ُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُــولٌ  »وَ إِذْ أَخَــذَ اللهَّ
مُصَــدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لتَُؤْمِنُنَّ بهِِ وَ لتََنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى  ذلِكُمْ إِصْرِي 
قالوُا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِين* فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ 
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هُمُ الفْاسِــقُون« )آل عمران/ 81 و 82(؛ و )به یاد آرید( هنگامى  كه خداوند از )یكایك(
پیامبران )و امت هاى آن  ها( پیمان گرفت كه البته هرگاه به شــما كتاب و حكمت دادم 
ســپس )در آینده  ی تاریختان( فرستاده اى براى شــما آمد كه آنچه را در نزد شماست 
تصدیــق نمود، حتماً باید به او ایمان آوریــد و او را یارى دهید. )آن  گاه خدا( فرمود: آیا 
اقرار كردید و بر این )امر( پیمان مؤكّد مرا دریافتید؟ گفتند: اقرار كردیم، فرمود: پس )به 
همین مبادله پیمان( گواه باشــید و من هم با شما از گواهانم. پس كسانى كه بعد از این 

)پیمان( روى گردانند آنانند كه نافرمانند. )مشکینی اردبیلی، 1381: 60(

1-1- تفسیر مجمع  البیان ذیل آیات 81 و 82 آل عمران
ُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ«: در تفســیر مجمع  البیان در باب این قســمت روایاتی »وَ إِذْ أَخَذَ اللهَّ
تفســیری ذکر شــده که، همگی شبیه به هم هســتند. از باب نمونه تنها به روایتی از 
امیرالمؤمنین علی )ع( اشــاره می  گردد. ایشــان می  فرمایند: خداوند میثاق و پیمانى از 
انبیاء، قبل از پیغمبر ما گرفت كه، به امت خود از بعثت و صفات و خصوصیات وى خبر 
و بشارت دهند و آن  ها را به تصدیق پیغمبرى وى امر نمایند. )طبرسی، 1372: 2/ 784(

»لمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُــولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لتَؤُْمِنُنَّ بهِِ وَ 
لتََنْصُرُنَّهُ«: هرگاه کتاب آسمانی و حکمت و دانشی برای شما آمد و بعد از آن پیامبری
آمد که، آن کتاب و حکمتی را که نزد شماست، تصدیق کرد، بی درنگ به او ایمان آورید 
و یاری اش نمایید و آنان به این حقیقت اقرار کردند و پیامبرشــان این پیمان را از آنان 

گرفت. )همان: 2/ 784 و785(
»قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى  ذلِكُمْ إِصْرِي قالوُا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْــهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ 
مِنَ الشَّاهِدِين«: خداوند به انبیاء فرمود: آیا اقرار و تصدیق به آن كردید؟ و عهد مرا بر
این امر پذیرفتید؟ انبیاء و امم انبیاء گفتند: به آنچه امر كردى كه اقرار كنیم اقرار كردیم. 

خداوند فرمود: بر امت خود بر این امر شاهد باشید. )همان: 2/ 785(
»وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِين «: در اینجا چند تفسیر آمده: 1- از حضرت علی )ع( روایت
اســت که، فرمودند: »شاهدم بر شما و بر امم شما« 2- از ابن عباس روایت است که؛

»بدانید که من به نیت و عملکرد شما داناترم« )همان: 2/ 785(
»فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الفْاسِقُون«: در این آیه  ی شریفه، در مورد کسانی که
روی برتابند، از واژه  ی »فاسق« استفاده شده است و نه کافر و مشرک. چراکه؛ مقصود 
این اســت که، هرکس بر این واقعیت پشــت کند و روی برگرداند، در بدترین شرایط 
کفر به خدا و عصیان از پیامبر )ص( و پایمال ســاختن پیمان خود با خدا، از دین بیرون 

رفته است و این زشت  ترین چهره  ی کفر و حق  ستیزی است. )همان: 2/ 785 و786(

1-2- تفسیرالمیزان ذیل آیات 81 و 82 آل عمران
ُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ«: این آیه از میثاقى كه گرفته شــده اســت، خبر مى دهد. »وَ إِذْ أَخَذَ اللهَّ
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حال باید دید، آیا منظور میثاقى اســت كه از دیگران براى انبیاء گرفته شــده و یا منظور 
میثاقى اســت كه از خود انبیا گرفته شــده؟ از اینكه در ادامه  ی عبارت، خطاب به مردم 
نموده و می فرماید: »ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ«، پس مى تواند منظور از عبارت  »مِيثاقَ النَّبِيِّينَ«

میثاقى باشد كه از مردم براى انبیاء گرفته شده است. نیز از اینكه خطاب به انبیاء فرموده: 
،»... ِ »أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُــمْ عَلى  ذلِكُمْ إِصْرِي ...« و همچنین فرموده: »قُلْ آمَنَّا باِللهَّ
مى توان دریافت که، منظور از عبارت  »مِيثاقَ النَّبِيِّينَ« میثاقى باشد كه، از خود نیز انبیاء
گرفته شده است. پس در حقیقت میثاقى كه گرفته شده، هم از خود انبیاء و هم از  مردم 

به وسیلۀ انبیاء گرفته شده است. عبارت با هر دو مورد سازگاری دارد.
ُ...« تا آخر دو آیه و اتصالش به آیۀ مورد ســیاق آیه  ی »ما كانَ لِبَشَــرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهَّ
بحث تایید مى كند كه مراد، میثاقى اســت كه، از خود انبیاء گرفته شــده، چون وحدت 
ســیاق این مطلب را مى رساند كه، انبیاء بعد از آنكه خدا، كتاب و حكم و نبوتشان داده، 
ممكن نیســت مردم را به سوى شرك و شــریك بخوانند و چطور چنین چیزى ممكن 
اســت، با اینكه از آنان میثاق گرفته شــده به ایمان و به اینكه سایر پیغمبران را كه به 
ســوى توحید خداى سبحان دعوت مى كرده اند یارى كنند؟ بنابراین مناسب همین بود 
كه، ســخن از میثاق بیاورد، از  این  جهت كه از خود انبیاء گرفته  شده است. )طباطبایی، 

1374: 3/ 333و332(
»لمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ«: بیان میثاقى اســت كه گرفته شــده و معناى آیه
این اســت »به یاد آور زمانى را كه خداوند از پیامبران پیمانى گرفت و آن این بود: هر 
آینه آنچه من از كتاب و حكمت به شما دادم و در آن كتاب، خبر از پیغمبر بعدى دادم. 

)همان: 3/ 333(
»ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لتَُؤْمِنُنَّ بهِِ وَ لتََنْصُرُنَّهُ«: پیغمبر پیشین، باید به

پیغمبر بعد از خود ایمان آورده و او را یاری کند. همچنین از ظاهر آیه  ی »قل آمنّابالله 
و ما أنزل علينا و و ما أنزل علي إبراهيم... « به  دست می  آید که، هریک از پیغمبران

لاحق و سابق به دیگری، وظیفه یاری  کردن را دارند. )همان: 3/ 334(
» قــالَ أَ أَقْرَرْتُــمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى  ذلِكُمْ إِصْرِي قالـُـوا أَقْرَرْنا«: گرفتن پیمان غیراز
شــخص گیرنده، طرف دیگری لازم دارد که از او عهد و پیمان گرفته شــود. در اینجا 
طرف دیگری، غیر از امت  های پیغمبــران کس دیگری نخواهد بود. پس معنی چنین 
می  شــود: آیا به میثــاق و عهد اقرار کردید و بر طبــق آن از امت  های خود برایم عهد 

گرفته  اید؟ گفتند: اقرار داریم. )همان(
»قالَ فَاشْــهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّــاهِدِين«: ظاهر شهادت این است كه علیه غیر
باشد، پس این شهادت هم، شهادتى است از انبیاء و هم شهادتى است از امت ها و شاهد 
ِ ...« است. علاوه  بر  این، سیاق آن همان  طور كه در قبل گفته شد، عبارت: »قُلْ آمَنَّا باِللهَّ
نیز بر این معنا شــهادت مى دهد؛ براى اینكــه مى دانیم آیات مورد بحث در این زمینه 
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اســت كه علیه اهل كتاب احتجاج كند كه دعــوت پیامبراکرم )ص( را اجابت نكردند. 
هم چنان كه علیه ایشــان احتجاج كرده كه چرا نسبت  هاى ناروا به عیسى و موسى)ع( و 
ِ يَبْغُونَ ...« و آیاتى غیــر آن  ها دادند، و آیه  ی بعد هم كــه مى فرماید: »أَ فَغَيْرَ دِينِ اللهَّ

دیگر بر این معنا دلالت دارند. )همان(
یكى از لطایفى كه در این آیه به  كار رفته، این است كه، با در نظر گرفتن عبارت »وَ إِذْ 
أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ« تا عبارت  »ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ« این سؤال مطرح می  شود که، فرق
بین نبوت و رســالت چیست و آیا مصداق رسول، اخص از مصداق نبى است؟ همچنین 
اســتفاده مى شود كه، میثاقى كه گرفته شده از شخص معینى نبوده، بلكه از مقام نبوت 
براى مقام رســالت بوده است. پس مقام نبوت تعهدى نسبت به مقام رسالت دارد، ولى 
مقام رسالت چنان تعهدى نســبت به مقام نبوت ندارد. چون آیه دلالتى بر عكس این 
قضیه ندارد. همچنین با اســتفاده از این لطیفه در آیه  ی شــریفه، مى توان به سخنانى 
كه بعضى از مفســرین در معناى آیه  ی مورد بحث گفته اند، مناقشه نمود. آنان گفته اند 
كه: میثاق گرفته شــده از همه  ی انبیا، براى همه  ی انبیا است و معنایش این است كه، 
همــه  ی آنان یكدیگر را تصدیق كننــد و هر یك مردم را امر كنند به اینكه به دیگران 
نیز ایمان بیاورند. خلاصه، آیه  ی شریفه مى خواهد بفهماند؛ دین خدا یكى است و تمام 
انبیاء مردم را به سوى آن دین فرا مى خوانند. )همان: 3/ 335( عبارت: »فَمَن تَوَليّ بَعدَ 

ذلِكَ فَاُولئِكَ هُمُ الفاسِقون« برای تأکید میثاق مذکور است. )همان(

1-3- تفسیر تسنیم ذیل آیات 81 و 82 آل عمران
تفسیر تسنیم از دو تفسیر دیگر، توضیحات تفسیری را وسیع  تر می  کند. بنابراین در این 

بخش، مفاهیم دریافتی از تفسیر تسنیم، به چند بخش تقسیم می  شود.

1-3-1- میثاق  گرفتن ازانبیاء)علیهم السلام(
برخي موضوع آیه  ی مــورد بحث را گرفتن میثاق از مردم براي انبیا )علیهم الســلام( 
دانســته اند؛ به گواهي آیه  ی بعدي که می  فرماید: »فَمَن تَوَليّ بَعــدَ ذلِكَ فَاُولئِكَ هُمُ 
الفاسِقون«، زیرا انبیاء)علیهم الســلام( معصوم و از نقض عهد منزّه اند و چنین تعبیري 
درباره  ی آنان روا نیست. همچنین باید گفت عبارت »فَمَن تَوَليّ« جمله  ی شرطي است 

نه تنجیزي، تا اِخبار از كار انبیا)علیهم السلام( باشد. )جوادی آملی، 1378: 14/ 652(
انبیاء)علیهم السلام( هم شاهد امّت هاي خویش اند، هم گواه یكدیگر و خداوند نیز بر همه 
شاهد است؛ ازاین رو هیچ راهي براي انكار این تعهد نیست. خداوند با تنزل در مقام فعل 

می فرماید: من با شما و از شاهدانم و در همه  ی مراحل حضور دارم. )همان: 14/ 646(

1-3-2- نقد سخن استاد علّامه طباطبایي از سوی علامه جوادی آملی
علامه طباطبایی بر این باور است؛ اینكه قرآن  كریم فرموده: خداوند از انبیاء براي رسول 
پیمان گرفت، از لطایف این آیه اســت و نشان مي دهد كه رسالت، پس از نبوّت است. 
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از نبي پیمان مي گیرند كه مَقدم رســول را گرامي بدارد. این معنا تا حدّي لطیف است؛ 
امّا چون لفظ »رســول« مفرد است نه جمع، نمي توان گفت پیمان گرفتن از مقام نبوّت 
براي مقام رســالت مراد است. اگر به جاي »رسول«، كلمه »رسل« آمده بود، برداشت 

استاد علامه تام بود )همان: 14/ 651(

1-3-3- شهادت خداوند و پیامبران
بر پایه  ی عبارت »فَاشــهَدوا وأناَ مَعَكُم مِنَ الشّاهِدین«؛ انبیاء)علیهم السلام( هم شاهد 
امّت هاي خویش اند و هم، گواه یكدیگر و خداوند نیز بر همه شاهد است؛ پس هر امّتي 
شهید و شاهدي دارد كه پیامبر آن امّت است: »فَكَیفَ إذا جِئنا مِن كُلِّ امَُّةٍ بشَِهیدٍ وجِئنا 
بكَِ عَلي هؤُلاءِ شَهیدا« )نســاء/41( و پیامبر اسلام )ص( شهید شُهَداست، زیرا هم بر 
انبیاء شاهد است و هم برامّت ها. خدا نیز شاهد مطلق بر شاهد و مشهود است؛ از  این رو 
هیچ راهي براي انكار این تعهّد و پیمان نیســت. گفتني است؛ عبارت »وأناَ مَعَكُم مِنَ 
الشّــاهِدین«، تنزّلي اســت از ذات اقدس خداوندي در مقام فعل، یعني من با شما و از 
شــاهدانم و در همه  ی مراحل حضور دارم و هرگاه كمك بخواهید به یاري شما خواهم 

آمد. )همان: 14/ 654(

1-3-4- روي گرداندن بعد از اتمام حجّت
تعبیر »فَمَن توََليّ« بیان اثر نامیمون كســاني اســت كه پس از حضور در صحنه میثاق، 
اعتراف و اقرار، مشــاهده  ی استشهاد و شهادت شاهدان و اتمام حجّت، سرانجام اعِراض 
مي كنند. از دیدگاه قرآن كریم اینان فاســق اند: »فَاُولئِكَ هُمُ الفاسِــقون« همان گونه كه 
انسان در كمال به جایي مي رسد كه درباره اش گفته مي شود: »اوُلئِكَ هُمُ المُؤمِنونَ حَقّاً 
لهَُم دَرَجات عِندَ رَبِّهِم ومَغفِرَةٌ ورِزقٌ كَریم« )اعراف/172( اگر پس از میثاق اِعراض كند، 

در نهایت شدّت فسق و درخور تعبیر »فَاُولئِكَ هُمُ الفاسِقون« است. )همان: 14/ 655(

1-4- نکات تطبیقی سه تفسیر ذیل آیات 81 و 82 آل عمران
نکات به  دست آمده از مطالعۀ تطبیقی آیات 82 و81 به شرح زیر است:

ُ مِیثاقَ النَّبیِِّینَ« یک سؤال مطرح است و اینکه، آیا منظور  الف(  در عبارت »وَ إذِْ أخََذَ اللهَّ
میثاقی اســت که از دیگران برای انبیاء گرفته شده و یا منظور میثاقی است که از خود 
انبیاء گرفته شــده است؟ با بررسی تطبیقی بین این سه تفسیر معلوم شد؛ هرسه تفسیر 

با نظری واحد، آن را میثاقی بیان کرده  اند که، از خود انبیاء گرفته شده است.
در این قســمت از آیه شریفه که می  فرماید: »لمَا آتیَْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ 
رَسُــولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لتَُؤْمِنُنَّ بهِِ وَ لتََنْصُرُنَّهُ«؛ هر ســه تفسیر بیانگر یک مفهوم  اند. 
هرگاه کتاب آســمانی و حکمت و دانشی برای شــما آمد و بعد از آن پیامبری آمد که، 
آن کتاب و حکمتی را که نزد شماســت، تصدیق کرد، بی  درنــگ به او ایمان آورید و 

یاری اش نمایید.
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نظر ســه مفسر درباره  ی عبارت: »قالَ أَ أقَْرَرْتُمْ وَ أخََذْتُمْ عَلى  ذلِكُمْ إصِْرِي قالوُا أقَْرَرْنا« 
به یک مفهوم کلی اشــاره دارند، ولی تفسیر المیزان بیانگر نکته  ای است که می  گوید: 
گرفتن پیمان غیراز شــخص گیرنده، طرف دیگــری لازم دارد که از او عهد و پیمان 
گرفته شود. در اینجا طرف دیگر میثاق، امّت  های پیغمبران خواهد بود. پس معنی چنین 
می  شــود: آیا به میثــاق و عهد اقرار کردید و بر طبــق آن از امّت  های خود برایم عهد 

گرفته  اید؟ گفتند: اقرار داریم.
ــاهِدِین«: در بین این سه تفسیر، تفسیر  در عبارت »قالَ فَاشْــهَدُوا وَ أنَاَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّ
تسنیم نســبت به المیزان و المیزان نسبت به مجمع  البیان مفهوم وسیع  تری از شهادت 

را ارائه نموده اند.
در عبارت »فَمَنْ توََلَّى بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون«: جهت واکاوی تطبیقی در این 

عبارت می  توان به موارد فوق اشاره داشت، زیرا هر دو آیه در یک سیاق  اند.

2- بررسی تطبیقی مجمع البیان، المیزان و تسنیم در آیۀ 83 سورۀ آل  عمران
پس از بررســی آیات 81 و 82 آل عمران در سه تفسیر یاد شده، در این بخش، نکات 
تفســیری آیه 83 از این سوره، از منظر تفاسیر مورد نظر، بررسی خواهد شد. قرآن کریم 

در آیۀ 83 سورۀ آل عمران می فرماید:
ِ یَبْغُونَ وَ لهَُ أسَْــلَمَ مَن فىِ السَّــمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعًــا وَ كَرْهًا وَ إلِیَْهِ  »أَ فَغَیرَدیِنِ اللهَّ
یُرْجَعُــونَ« یعنی: پس آیا جز دین خدا را مى طلبند؟ در  حالى  كه هر  كس در آســمان ها 
و زمیــن اســت خواه و ناخواه )تكویناً( در برابر او تســلیم اســت )پــس دین نیز كه 
تسلیم  شدن تشریعى اســت باید از آن او باشد( و همه به سوى او بازگردانده مى شوند. 

)مشکینی اردبیلی، 1381: 60(

2-1- تفسیر مجمع  البیان ذیل آیه 83 آل عمران
چــون خداوند بطــلان یهود و دیگر ملت هاى غیر از اســلام را بیان فرمود، در پى آن 
مي  فرماید: هركس جز اســلام را بپذیرد، گمراه است. )طبرسی، 1372: 2/ 787( و در 
ِ یَبْغُونَ«: یعنى پس از این   همه آیات و حجج دینى،  ادامه فرموده است: »أَ فَغَیرَدیِنِ اللهَّ

به جز اسلام را طلب مي  كنند؟ )همان(
»وَ لهَُ أسَْلمََ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً«: اینجا در طوعاً و كرهاً تنها به 
ذکر نقل قول پرداخته شــده است. )همان( »وَ إلِیَْهِ یُرْجَعُونَ« : یعنى به سوى پاداش او 

برمي  گردند. پس به دین او چنگ زنید و با اسلام مخالفت نكنید. )همان(

2-2- تفسیرالمیزان ذیل آیه 83 آل عمران
ِ یَبْغُونَ«: این عبارت به خاطر اینكه حرف »فاء« بر سر آن آمده، تفریع  »أَ فَغَیرَ دِینِ اللهَّ
و نتیجه  گیرى از آیه  ی قبل اســت كه، درباره  ی پیمان  گرفتن از انبیاء بود. معنایش این 
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اســت: حال كه معلوم شد دین خدا واحد است و آن همان است كه، از همه  ی انبیاء و 
امت  هاى آنان بر آن، پیمان گرفته شد كه، هر پیغمبر متقدم، به آمدن پیغمبر بعد از خود 
بشــارت دهد و به آنچه او مى آورد ایمــان آورده، تصدیقش كنند. دیگر این اهل كتاب 
را چه مى شــود كه به تو اى رســول اســلام ایمان نمى آورند و از كفر به تو چه چیزى 
مى خواهند؟ از ظاهر حالشان برمى آید كه در جستجوى دین  اند، آیا در جستجوى دینى 
غیر از اســلام  اند؟ با این  كه از قرن  ها پیش بر آنان واجب شده بود كه به اسلام تمسك 
جویند. چون اسلام اســت آن دینى كه، پایه و اساسش فطرت است. همچنین بر آنان 
واجب بود، دینى را بپذیرند كه دلیل بر حقانیت آن همان دلیلى باشد كه خداوند، تمامى 
ذوى العقول موجود در آســمان ها و زمین و همۀ صاحبان شعور را محكوم به قبول آن 
كرده و آن این است كه، همان  طور كه در مقام تكوین تسلیم اویند، در مقام تشریع هم 
تسلیم او باشند و جز قانون او را نپذیرند »تسلیم تكوینى تمامى اهل آسمان  ها و زمین 

در برابر خداوند« )طباطبایی، 1390: 3/ 336و335(
»وَ لهَُ أسَْــلمََ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً«: این همان اسلامى است كه، 
تمامى ساكنان زمین و آسمان  ها را كه اهل كتاب هم طایفه اى از ایشان  اند )اهل كتابى 
كه مى گویند ما تسلیم خدا نمى شویم( شامل مى شود. لفظ »أسلم« صیغۀ ماضى است 
و ظهور دارد بر اینكه ســاكنان زمین و آسمان در گذشته تسلیم خداوند بوده اند. نیز این 
تســلیمى كه در سابق محقق شده، تسلیمى است تكوینى در برابر امر خدا، نه اسلام به 
معناى خضوع بندگى. مؤیّد این معنا، عبارت »طَوْعاً وَ كَرْهاً« در آخر آیه است. بنابراین 
جملۀ »وَ لهَُ أسَْلمََ« از قبیل مواردى است كه گوینده به ذكر دلیل و سبب اكتفاء نموده 
و نامى از مدلول و مسبب نمى برد. نیز تقدیر كلام چنین است: »أَ فَغَیْرَ الَاِسْلَامِ یَبْغُونَ 
ِ لان مَنْ فِى الَسَّــمَاوَاتِ وَ الَارْضُ مُسَلِمُونَ لهَُ مُنْقادُونَ لَامْرِهِ فَانٍ رَضُوا  وَ هُوَ دِینُ الَلهَّ
بهِِ كانَ اِنْقِیادُهُمْ طَوْعاً مِنْ انْفُسِــهِمْ وَ اِنْ كَرِهُوا مَا شــاءَهُ وَ اِرادُوا غَیْرَهُ كانَ الََامْرُ امَْرَهُ 
وَ جَرَى عَلیَْهِمْ كَرْهاً مِنْ غَیْرِ طَوْعٍ«، یعنى: آیا غیر اســلام را مى جویند؟ با اینكه اسلام 
دین خدا است، چون هركس كه در آسمان  ها و زمین است، تسلیم او و منقاد امر اوست. 
پس اگر به امر او رضایت دهند، انقیادشــان طوعى است از ناحیۀ خود آنان. و اگر آنچه 
را خدا مى خواهد كراهت داشته و غیر آن را بخواهند امر، امر اوست و امر خود را به كره 

جارى مى فرماید. )همان: 3/ 336(
از مطلب فوق روشن مى شود كه، )واو( در عبارت »طَوْعاً وَ كَرْهاً« )واو( تقسیم است و 
مراد از طوع رضایت ایشــان به خواسته خدا در مورد خویش است. در  صورتى  كه خداوند 
چیزى درباره  ی آنان خواســته باشد كه دوستش بدارند. نیز مراد از »كره« این است كه 
آنچه خدا در مورد ایشان خواسته، نخواهند و از آنان كراهت داشته باشند؛ نظیر مرگ و 

میر، فقر و بیمارى و امثال آن. )همان(
»وَ إلِیَْهِ یُرْجَعُونَ«: این عبارت، ســبب دیگرى است براى اینكه اسلام را به عنوان دین 
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طلب کنند، زیرا بازگشتشــان به اللهَّ »مولاى حقیقیشــان« است، نه به آن چیزى كه 
كفرشان و شركشان آنان را به سویش هدایت مى كند. )همان(

2-3- تفسیر تسنیم ذیل آیه 83 آل عمران
تقبیــح و توبیخ اعراض از دین خدا: مفاد آیــه  ی پیش، همگان، اعم از انبیا و امّت هاي 
گذشته و حال را شامل مي شد. انبیاء و مؤمنان از امّت ها، میثاق را عملًا قبول کردند؛ ولي 
ِ یَبْغُونَ« )جوادی آملی،  گروهي روی برگرداندد كه، مشمول صدر آیه اند: »أَ فَغَیرَدِینِ اللهَّ

)700 /14 :1378
ِ یَبْغُونَ« نشانه  ی تقبیح و توبیخ اعراض است و فاء تفریع در »أَ  همزه در »أَ فَغَیرَدیِنِ اللهَّ
فَغَیرَ« تفریع بر مطلبي است كه، در آیه  ی پیشین آمده است؛ یعني آنان پس از سپردن 
میثاق باید تســلیم حق مي شــدند و به ایمان اقرار مي كردند، امّا كفر را بر میثاق الهي 

متفرّع كردند. )همان: 14/ 701و700(
مفعول در اصل باید متأخر از فعل باشد؛ لیكن گاهي براي مهم جلوه دادن كمال و مهم 
جلوه دادن نقص، از فعل خود پیشــي مي گیــرد. تقدیم مفعول بر فعل در این آیه براي 

گوشزد كردن اهمیّت خطر پیروي از دین غیر خداست )همان: 14/ 701(
اثبات و نفي در آیه: بر اســاس قضیه سالبه كلي؛ آیه می  گوید: »هیچ موجود آسماني و 
زمیني در برابر غیر خــدا خضوع و انقیاد ندارد«. این مطلب را از تقدیم كلمه »لهَ« كه 
مفید حصر اســت، مي توان برداشت كرد. بر این اساس، »وَ لهَُ أسَْلمََ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ 
الْأَرْضِ طَوْعــاً وَ كَرْهاً« بیان دیگري از جملۀ نوراني »لا إلهَ إلا الله« اســت كه، مفید 

حصر است. )همان: 14/ 701 و702(
كره و طوع: نمي توان آیه را بر طوع و كره تشــریعي حمــل كرد، زیرا عدّه اي، حتّي
ِ یَبْغُونَ« ایمان تشــریعي و مراد  كرهاً ایمان نیاورده اند، بنابراین مراد از »أَ فَغَیرَدِینِ اللهَّ
از »وَ لهَُ أسَْلمََ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً« اسلام تكویني است. عبارت 
»وَ إلِیَْهِ یُرْجَعُونَ«  نیز ناظر به ایمان تكویني اســت؛ با این تفاوت كه »وَ لهَُ أسَْــلمََ ...«
مبــدأ و اول بودن ذات اقدس حق تعالی را بیان مي كنــد و جمله  ی »وَ إلِیَْهِ یُرْجَعُونَ«
معاد و آخر بودن او را بیان کرده اســت. چنان كه بفرماید آیا غیر دین خدا را مي جویند: 
ِ یَبْغُونَ«، در  حالي  كه او اوّل اســت و همه تسلیم اویند: »وَ لهَُ أسَْلمََ مَنْ  »أَ فَغَیرَدیِنِ اللهَّ
فِي السَّــماواتِ وَ الْأَرْض« و او آخر اســت و »وَ إلِیَْهِ یُرْجَعُونَ« و به سوی او همه امور 

برمی  گردد. )همان: 14/ 708(

2-4- نکات تطبیقی سه تفسیر ذیل آیه 83 آل عمران
ِ یَبْغُونَ«: براي این عبارت از آیه در هر سه تفسیر یك مفهوم كلي  الف( »أَ فَغَیرَدِینِ اللهَّ
به چشم مي  خورد، امّا تفاسیر المیزان و تسنیم به توضیحات اندك اكتفا نكرده و نكاتي 
را ذیل این قســمت بیان كرده  اند. به عنوان نمونه: تفســیر المیزان براي این عبارت و 
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ِ لان  قســمت بعد آیه تقدیر در نظر گرفته اســت: »أَ فَغَیْرَ الَاِسْلَامِ یَبْغُونَ وَ هُوَ دِینُ الَلهَّ
مَنْ فِى الَسَّمَاوَاتِ وَ الَارْضُ مُسَلِمُونَ لهَُ مُنْقادُونَ لَامْرِهِ فَانٍ رَضُوا بهِِ كانَ اِنْقیِادُهُمْ طَوْعاً 
مِنْ انْفُسِــهِمْ وَ اِنْ كَرِهُوا مَا شاءَهُ وَ اِرادُوا غَیْرَهُ كانَ الََامْرُ امَْرَهُ وَ جَرَى عَلیَْهِمْ كَرْهاً مِنْ 
غَیْرِ طَوْعٍ« همچنین تفسیر تســنیم، اضافه می  کند: انبیاء و مؤمنان از امّت ها میثاق را 
عملًا قبول کرده  اند؛ البته در مقابل گروهي قبول نكرده اند كه مشــمول صدر آیه اند: »أَ 

ِ یَبْغُون« فَغَیرَدِینِ اللهَّ
تقدیم مفعول بر فعل در این آیه، براي گوشــزد كردن اهمیّت خطر پیروي از دین غیر 

خداست.
»وَ لهَُ أسَْــلَمَ مَنْ فِي السَّــماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً«: در تسنیم اشاره شده كه از 
تقدیم كلمه »لهَُ« كه مفید حصر اســت مي  توان قضیه  ی ســالبه كلي برداشــت كرد. 
همچنین از جمع گفته  هاي المیزان و تســنیم نتیجه گرفته می شود كه نمي  توان آیه را 

بر طوع و كره تشریعي حمل كرد.
»وَ إلِیَْهِ یُرْجَعُونَ«: در باب این قسمت، هر سه تفسیر بیانگر یك مفهوم  اند.

نتیجه  گیری
1. یکــی از راه  های مفید جهت فهــم عمیق آیات قرآن  کریم و نفوذ مراد آیات الهی در 

دل و جان  ، تفسیر تطبیقی است.
2. باتوجه  به آنچه که در رابطه با تفســیر مجمع  البیان باب شــده است، مبنی بر اینکه 
این تفسیر ادبی-کلامی و شیعی- اجتهادی است، ولی کاملًا این  طور نیست و صاحب 

مجمع  البیان در بسیاری از موارد برای تفسیر از روایات بهره برده است.
3. هر سه مفسر سعی کرده  اند، آیاتی را که در یک سیاق  اند، در یک بخش تفسیر کنند 

و نه جدا جدا.
4. با بررســی و مطالعه  ی تطبیقی میان آیات در این ســه تفسیر گاه به  نظر می  آید که 
مفسران دارای اختلاف نظرند؛ امّا با مطالعات عمیق  تر دریافت می  شود که، درواقع این 
چنین نیســت. بلکه هرچه مفسر به زمان حاضر، نزدیک  تر می  شود توضیحات تفسیری 

را وسیع  تر می  کند.
5. نتایج به  دســت آمده از بررســی تطبیقی هر آیه که، در این پژوهش حاصل گردید، 

باعث بارورتر شدن ذهن دانشجویان تفسیر قرآن براي این  گونه از تفاسیر مي  شود.
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